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صفحه ۸
پنج شنبه 6 خرداد ۱۴۰۰
۱۵ شوال ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۵۷

دیگر  ویژگی هــای  از  یکــی   
دولــت موردنظر مــن، »دولت 
معتقدم  اســت.  اقتصادمحور« 
همه  دولت  تصمیم گیری های  که 
نیازهای  از  برآمده  به نوعی  باید 
اقتصادی و معیشتی مردم باشد. 

در  که  عده ای در کشور هستند 
»مهندســی اضطرار« قدرتمند 
هســتند و سعی دارند القا کنند 
انجام نشــود،  اگر فلان کار  که 
کشــور به بن بســت می رسد! 
بسیاری از مدیران و بازی گردانان، 
مســتقیم و غیرمستقیم نگران 
بار کشتی هایشان هستند و منِ 
و  می شناسم  را  این ها  ضرغامی 

می خواهم زیر میز آن ها بزنم.

 انحصارگران همان »پدرخوانده ها« 
و مافیای قدرت و ثروت هستند که 
منافعشان در ادامه شرایط موجود 
است؛ وضعیت بی ضابطه و بدون 
نظارتی که پیکره آنان را فربه تر 

می کند و باید زیر میز آن ها زد.

 انحلال جهاد ســازندگی یک خیانت بود. یعنی منتفی شدن 
امکانِ بردن ظرفیت های آموزشی، کشاورزی، دامپروری، آموزش، 
فرهنگ و... که می توانستیم در تمامی روستاها اجرایی کنیم باعث 
شده است که امروز روستائیان آنچنان گرفتار شوند که به جای 
تولید لبنیات روزمره خود، مایحتاجشان را از سوپرمارکت روستا! 
تأمین کنند؛ مثلًا شیر و پنیر آن ها از کارخانجات شهری تولید 

و توزیع شود.

خیلی از آقایان را می شناسم که ســبک زندگی شان پر از 
بریزوبپاش و سفر خارجی و خودروی لوکس و بالاشهرنشینی 
و... است و هیچ چیزشان به یک مسئول و مدیر نظام اسلامی 
نمی خورد. من بچه میدان راه آهن و پشت خط هستم، فرزندانم 
همه مدارس دولتی رفته اند یا دخترم ساکن میدان خراسان 

است و راضی هم هستیم.

مهندس  که  بفرمایید  اول  به عنوان سؤال 
عزت الله ضرغامی  چه توانمندی در خود دیده 
که وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شده 

است؟
- بســم الله الرحمن الرحیم. من خودم را برای 
انتخابــات 1400 اصلــح می دانــم و معتقدم امروز 
کشــور به فردی نیاز دارد که در حوزه های مختلف 
حکمرانی کشور تجربه و کارنامه موفقی داشته باشد. 
همین طور آسیب شناسی درستی نسبت به مسائل 
کشور و موانع پیش روی مردم و برنامه مناسبی برای 
حل مشــکلات و تقویت انقلاب داشته باشد و ضمناً 
قدرت و شــجاعت برخورد با موانع را هم در خودش 
ببیند. بر اســاس همین ضرورت هاست که احساس 
می کنم بهترین آمادگی را برای اداره کشــور دارم. 
ضمن اینکه از سال 93 که از مسئولیت صداوسیما 
کنار رفتم و پست اجرایی قبول نکردم به ویژه در دو 
سال گذشته با گروه های اقتصادی فراوانی که اکثراً 
جوانان تحصیل کرده و باانگیزه کشــور بودند، برای 
اداره کشور برنامه ریزی کردم و این ظرفیت را مرتباًً 
در خودم ایجاد و تقویت کردم. درواقع یک کار فشرده 
دقیق کارشناسی بر روی برنامه هایم انجام دادم و الان 
آمادگی بســیار خوبی برای ریل گذاری های جدید و 
تحویل گرفتن دولت از آقای روحانی و جبران مافات 

گذشته را دارم.
پایگاه رأی خودتان را چه اقشاری در جامعه 

می دانید؟
- با توجه به برنامه های کارشناسی شــده ای که 
تهیه کــرده ام معتقدم که نخبــگان حرف های مرا 
خوب می فهمند اما پایگاه پشــتیبانی من توده های 
مردم و بخش نیازمند و محروم کشور هستند. البته 
من متأسفم که بگویم امروز به دلیل سوء مدیریت ها 
در حوزه اجرایی کشــور، طبقه متوسط ما هم فقیر 
شده اند؛ وقتی دهک های مختلف را بررسی می کنیم 
متوجه می شویم که دهک های بالا و بخش برخوردار 
کشــور به سمت طبقات فرودســت متمایل شده و 

درواقع زکات بده های ما زکات بگیر شده اند.
گفته اید می خواهید زیر میز »پدرخوانده ها« 
و کسانی بزنید که منافع آنها در ادامه شرایط 
موجود است. اولاً این شرایط چیست؟ ذینفعان 
چه کسانی هســتند و چطور می خواهید این 

شرایط را تغییر دهید؟
- در واقــع »زیر میز زدن« راهبردی اســت که 
خیلی از افراد و بخش های مختلف جامعه را با خود 
درگیر کرده و مورد اســتقبال واقع شده است. مردم 
می گویند کســی را می خواهیم که زیر میزِ وضعیت 
کنونی کشور بزند. درواقع منظور من از زیر میز زدن 
این اســت که یک تعادل نامیمونی برخلاف مصالح 
مردم و منافع ملی در طول این سال ها شکل گرفته 
و این بازی باید به هم بخورد. روش های قبلی برای 
اصلاح مانند اقدامات محافظه کارانه، مذاکره، گفت وگو 
و نصیحت و... ناکارآمد بوده و کار از این ها گذشــته 
است. اژدهای هفت سری که مقام معظم رهبری از 
آن نــام می برد به تعبیر من اصحاب قدرت و ثروت 
است که امروز به یک موجود زنده و هوشمند تبدیل 
شده که قدرت زایش و ترمیم دارد. درواقع معاملات 
بر این اســاس شکل گرفته و راهی جز یک برخورد 
قاطع و ویرانگر با این معادلات نامیمون باقی نمانده 
اســت. از طرفی در هر حوزه ای که من وارد می شوم 
می بینیم که چنان تقسیم منافع شده و همه هوای 
یکدیگــر را دارند که من می گویم همه چیز بین این 
اصحاب قدرت و ثروت تقسیم شده است حتی فساد.

وقتی پــای درد دل تولیدکننــدگان و جوانان 
باانگیزه و کارآفرینان کشور می نشینم که به بن بست 
رسیده اند، در بررســی ها متوجه می شویم که فلان 
جا وارد حریم ممنوعه و خطوط ممنوعه شــده اند، 
وارد بخش هــای تولیدی شــده اند کــه انحصارش 
در دســت فلان آدم اســت. این انحصارگران همان 
»پدرخوانده ها« و مافیای قدرت هستند که منافعشان 
در ادامه شــرایط موجود است؛ وضعیت بی ضابطه و 
بدون نظارتی که پیکره آنان را فربه تر می کند و باید 

زیر میز آنها زد.
این رانت ها و انحصارگری ها در دولت های 

دیگر هم بوده است؟
- بله، همه دولت ها به این تعادل رسیده اند البته 
در این دولت غلظت آن بیشــتر بوده اســت. یعنی 
مدیریت ریموتی آقای روحانی که هرگز وارد میدان 
نشــد این مسئله را تشــدید کرد و هیچ دولتی به  
اندازه این دولت در شکل گیری و گسترده شدن این 
فسادها- نه اینکه فساد سازمان یافته داشته باشیم که 
همه مدیران کشور را در برگرفته باشد- نقش مؤثری 
نداشته است. ببینید از یکجایی به بعد در کنار مافیای 
قدرت، مافیای ثروت ایجاد شــد، به ویژه از وقتی که 
پدیده هایی مثل آقازاده ها و دامادزاده ها و ژن خوب 
آمد. الان مافیای قدرت و ثروت به موازات هم حضور 

 سیدعزت الله ضرغامی در گفتگو با کیهان:

 دولت روحانی قانون شکن ترین و پیرترین 
دولت بعد از انقلاب است

مهدی امامقلی

»من روحانی نیستم«؛ شعاری است که عزت الله ضرغامی  از زمان اعلام حضورش برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفت وگو با رسانه ها مطرح 
می کرد. رئیس پیشین صداوسیما که در شبکه های اجتماعی حضوری فعال دارد، می گفت که آمده است تا برای مقابله با مافیای قدرت و ثروت، زیر میز بزند. از دیگر 
شــعارهایش، »آب، نان، آزادی« و همچنین »فرصت زندگی« بود. ضرغامی  که درصدد بود تا با طرح این شعارها و ایجاد قطبیت بین خود و سایر نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری، راهی پاستور شود*، شاید گمان نمی کرد که برای رسیدن به پاستور راه سخت تری را در پیش داشته باشد. او»امنیت غذایی«، »مسکن« و »آزادی 
کسب وکار« را سه مسئله اصلی کشور می داند و معتقد است مردمی بودن، شفافیت، مقابله با انحصار، جوان گرایی، اقتصادمحور بودن، تمرکز اجرایی و احیای جهاد 
سازندگی از ضرورت های دولت آینده است. او مدیریت روحانی را »مدیریت ریموتی« عنوان می کند و می گوید رئیس جمهور باید در میدان باشد. اینکه معنای شعار 

»زیر میز زدن« و فرق دولت مورد نظر او با دولت تدبیر و امید چیست، موضوع گفت وگوی ما با عزت الله ضرغامی  است.
*گفتنی است این گفت و گو یک هفته پیش از اعلام نهایی اسامی کاندیداهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنظیم شده است.

جــدی دارند و در معادلات سیاســی تأثیر گذارند. 
شما در پرونده آقای طبری )معاون رئیس سابق قوه 
قضائیه( که نمونه خوبی در این موضوع است می بینید 
کسی که جزو قدرتمندترین آدم های مدیریت کشور 
بود چگونه به باندهای ثروت وصل شد... ماجرای او 
به حدی تعجب برانگیز بود که آقای آملی لاریجانی 
حتی تا روز آخر تشکیل پرونده طبری قبول نمی کند 
و در دفاع تمام قد از طبری بیانیه می دهد که امکان 
ندارد معاون من فاسد باشد! البته بعد از روشن شدن 
ابعاد پرونده می گوید که من کاری ندارم و محاکمه و 

دادرسی ایشان پیگیری شود.
و شــما هم می خواهید زیر میز این مافیا 

بزنید.
- بله، این نشان می دهد که گره خوردن باندهای 
قــدرت و ثروت جدی اســت و همیــن مافیا اجازه 
نمی دهند که تولیدکنندگان و جوانان مملکت بروند به 
سمت خودکفایی. من حتی در طرح های خودم اعلام 
کردم که شما وقتی در اوج کمبود ذخایر ارزی کشور، 

ارز دولتی را تخصیــص می دهید برای واردات موز، 
آن هم به پدرداماد آقای روحانی، حداقل در کنارش 
بیایید بگویید موز که وارد می شــود سیب ارومیه را 
هم صادر کنند. این کشور کارخانجات نساجی فراوانی 
دارد ولی عده ای به خاطر اینکه انحصار واردات چادر را 
در اختیار گرفته اند باعث شده اند کارخانه های نساجی 
و یا چادرســازی ما تعطیل شوند. این ها خیانت های 

بزرگی اســت که انجام شده و به راحتی با مماشات و 
حرف و گفت وگو نمی شــود حل کرد. اینجاست که 

باید بزنید زیر میز.
حالا چه کسی می تواند زیر میز این ها بزند؟

- کســی که خــودش و همکارانــش تعارض 
منافع نداشته باشــند. مرعوب نباشند و خودشان 
و خانواده شــان بــه فلان حزب و دســته و قبیله 
وابستگی نداشته باشند. کسی که محافظه کار نباشد 

و کارنامه و برنامه اش نشــان بدهد که اهل زیر میز 
زدن بوده است.

 برای این »زیر میز زدن« طوری که مابه ازای 
عینی داشته باشد، چه برنامه و یا طرحی را در 

دستور کار خودتان نهاده اید؟
- ببینید یکی از شــعارهایی که مطرح کرده ام، 
»فرصت زندگی« است. بعد از گذشت 40 سال، مردم 
ما انتظار وضعیت کنونی کشور را ندارند. به عبارتی 
زندگی در شــرایط کنونی کشــور شایسته مردم ما 
نیست. به همین دلیل در همه برنامه هایم راهبرد زیر 
میز زدن برای تحقق فرصت زندگی جاری و ســاری 
اســت. هر برنامه ای که پیاده می کنم اگر احســاس 
کنــم موانعی وجود دارند و صاحبان منافع، مانع آن 
می شوند تلاشم این است که با قاطعیت برخورد کنم 
و جلــوی زیاده خواهی های آنــان را بگیرم. مثلًا در 
حوزه های خدماتی جوانان نخبه و باانگیزه ای هستند 
که می خواهند وارد شوند اما عده ای دیگر انحصار آن 
فعالیت خاص را در اختیار دارند و نمی گذارند. خب 
اینجا بایــد زیر میز بزنید و اجازه بدهید که دیگران 
هم بتوانند وارد شوند. عده ای در کشور هستند که در 
»مهندسی اضطرار« قدرتمند هستند و سعی دارند القا 
کنند که اگر فلان کار انجام نشود، کشور به بن بست 
می رسد! و همین مهندسی اضطرار است که مانع رونق 

یافتن تولید در کشور می شود.
بنابراین یکــی از حوزه های زیر میز زدن، 

مقابله با انحصار است.
- بله، مدیرانی در کشــور داریم که خودشــان 
جــزو واردکننده های بــزرگ و همــواره نگران بار 
کشتی هایشــان روی اقیانوس ها هســتند. در حوزه 
سلامت به عنوان یک نمونه روشن بگویم که خیلی از 
بازی گردانان دولتی خودشان شرکت واردات و صادرات 
دارند و هر تصمیمی  که بخواهند بگیرند وصل به این 
موضوع اســت. حتماً این فیلم »محمد رسول الله« را 
دیده اید که در بخشــی از آن، وقتی جوان هندی از 
ابوسفیان می خواهد که به لشگر مبارزان بدر بپیوندد و 

سؤال می کند که غیرتت کجا رفته، ابوسفیان )به عنوان 
رئیس یک قافله تجاری( در جواب می گوید: »غیرت 
من بر پشــت شترانم اســت!«. مدیری که خودش 
صاحب منفعت است این گونه عمل می کند. بسیاری 
از مدیران و بازی گردانان، مستقیم و غیرمستقیم نگران 
بار کشتی هایشان هســتند و منِ ضرغامی  این ها را 

می شناسم و می خواهم زیر میز آنها بزنم.
نســبت »زیر میز زدن« با اصول و مبانی 

انقلاب چیست؟
- اتفاقــاً »زیر میز زدن« بــرای تحقق اصول و 
محکمات انقلاب اســت و بهترین روش برای احیای 
ارزش ها، هنجارها و آرمان های انقلاب اسلامی است. 
معتقدم که بهترین راه حل برای حل مشکلات کشور 
برگشت به همان فرهنگ 57 است. ما زیر میز روش ها 
و رویه هــای غلط می زنیم. ما در طول این ســال ها 
مشکلی که داشــتیم این بود که یک جاهایی قانون 
خوب تصویب شده اما روش کارآمد برای تحقق آن 
پیدا نکرده ایم. در کشورهای پیشرفته دنیا، یک خط 

»اصول« می نویسند ولی 10 تا کتاب »رویه و روش« 
اما اینجا برعکس دنیاست!

 به نظر می رســد شما در مبانی »اصولگرا« 
هستید و در روش ها و تاکتیک ها »اصلاح طلب«.

- ببینیــد. اصولگرا و اصلاح طلب در این کشــور 
آن قدر دستمالی شده که هیچ کدام آبرویی نزد ملت 
ندارنــد. به همین دلیل مــن می گویم که ملت عبور 
کرده و من هم سال هاســت کــه معتقدم باید از این 
تقسیم بندی عبور کنیم. اصلًا من معتقدم سوداگرانی 
وجــود دارند که به نام »اصــلاح« و به نام »اصول« 
مدت هاســت این ملت بی پناه را گروگان خودشــان 
گرفته اند. ما باید بــا همان فرهنگی که رهبر معظم 
انقلاب بر آن تأکید می کنند، به »جبهه انقلاب« اصالت 
بدهیــم و از دعواهای قبیله ای بیرون بیاییم. مطمئناً 
اصولگرایی اگر گرایش به اصول انقلاب باشد عالی است 
و اگر اصلاح طلبی هم آن اصلاح گری باشــد که امام 
حسین)ع( به عنوان فلسفه انقلابش مطرح کرد حتماً 
ضروری است. اساساًً زیر میز زدن برای اصلاحات است.
به نظر می رسد که از یکجایی به بعد مسیر 
منحرف شده و شما می خواهید به آن دوراهی 
انحراف برگردید و ازآنجا طی مسیر کنید. شما 
این انحراف را از چه مقطعی می دانید؟ اساساًً 
در چه برهه ای این انحراف، شــدت و حدّت 

پیدا کرد؟
- رویه هــای غلــط و روش هــای نادرســت و 
ناکارآمد به تدریج در دولت ها شــکل گرفته و بعضی 

ریل گذاری های نادرســت انجام شــده اســت ولی 
دولت هــای بعد بــه دلیل آنکه از برهــم زدن نظم 
مستقر واهمه داشــته اند این ریل گذاری ها را ادامه 
داده اند. بنابراین همــه دولت ها به خاطر نوع نگاهی 
که داشته اند مکمل و مقوم این مسئله بوده اند. مثلًا 
ما امــروز آمده ایم در فضای مجازی به جای اینکه از 
»دولت الکترونیک« اســتفاده واقعی داشته باشیم، 
»دولت ســامانه ها« را راه انداخته ایم. این سامانه ها، 
بــه همان رویه ها و روش های غلط در فضای مجازی 

فرمت جدید می دهد و تثبیتش می کند.
به عنوان آخریــن نمونه، من وقتی برای ثبت نام 
انتخابات ریاســت جمهوری در وزارت کشور حضور 

یافتم، حداقل 20 دقیقه برای ثبت نام معطل شــدم 
چرا؟ برای اینکه با وجود حجم زیادی از کامپیوترها 
و امکانات، مدارک شناســایی و سجلی و شماره کد 
ملی و... را ارائه کنم. درحالی که بایســتی همین که 
اثرانگشت من را ثبت می کردند تمام این اطلاعات در 
سامانه آنها ظاهر شود. منظورم این است که شیپور 
را از سر گشــاد آن می زنیم! و اساساًً رویه های غلط 

گذشته، تثبیت شده و همچنان اصلاح نشده اند.
نگاه شــما به مسئله شــفافیت در دولت 
احتمالی آینده چیست؟ آیا با گزاره »زیر میز 

زدن« هم نسبتی دارد؟
- شــفافیت یکی از مســیرهای زیــر میز زدن 
است. چون کسانی با شــفافیت مخالف هستند که 
منافعشــان در پنهان کاری اســت. کسانی که وضع 
موجود را مطلوب می دانند؛ آن هم وضعیت موجودی 
که در آن نه شفافیتی وجود دارد و نه نظارتی. به طور 
مثال در مسئله ایجاد بومگردی در یک روستا، ده ها 
منفذ برای فســاد و رشوه ایجاد می شود. هر جا شما 
ایستگاه های مجوز را زیاد می کنید به همان اندازه به 
مسئله پنهان کاری و بروز و ظهور فساد دامن می زنید. 
در اینجاست که شفافیت مهم می شود و این مجوزها 
و واگذاری ها ورودی و خروجی اش باید شفاف بشود.
درخصوص معادلات بین دولت و سایر قوا مانند 
مجلس، مثلاً درخواست های فی مابین هم همین وضع 
اســت. ما در این مورد به فکر طراحی ســامانه هایی 
بوده ایم که معاملات، ارتباطات اقتصادی و خدماتی 
در این سامانه ها شفاف شود و هرکسی بتواند تحقیق 
کند و ببیند که فلان نماینده یا مقام چه درخواستی 

کرده و چه پاسخی گرفته است. در مورد مناقصات و 
مزایده ها و معاملات دولتی هم همین وضعیت است. 
این ها همه در این ســامانه ها ثبت می شوند و قابل 

رهگیری هستند.
آیا قبلًاً هم زیر میز زده اید؟

- بله. من وقتی وارد صداوســیما شدم. در همان 
60 ماه اول دوره مدیریتم زیر میز خیلی چیزها زدم. 
اول  از همه درب آرشــیو را باز کردم و گفتم ما چیز 
محرمانه نداریم! بسیاری از تصاویر، گزارش ها و فیلم ها 
بی جهت مهر محرمانه خورده بود و من در راســتای 
آگاهی بخشی و تحقق رسالت های اصلی رسانه ملی 
همــه این ها را برای مــردم پخش کردم. همین طور 
درخصوص شاکله سازمان خبررسانی و تیپ و قالب 
اخبار گفتن هم زیر میز اسلوب های قدیمی  زدم. خبر 
20 و 30 طراحی خودِ من بود و تا امروز پربیننده ترین 
بخش خبری صداوسیما بوده است. همچنین درباره 
موضوعات و مفاهیم ســریال ها یا طنزها و بحث های 
سیاسی در تلویزیون. به همین راحتی نبود که این ها 
را تولید و تبدیــل به رویه کنیم یا این ظرفیت های 
نخبگانی کشور را مدیریت کنیم. خیلی مشکل داشتیم 
و خیلی مقاومت کردیم. این ها تنها بخش کوچکی از 

این زیر میز زدن ها در رسانه ملی است.
برای عملیاتی کــردن زیر میز زدن آیا به 
فکر تأسیس ســتاد یا مجموعه و معاونتی هم 

بوده اید یا نه؟
- ســاختارهای ناکارآمد بلای جان گردش 

ســالم فعالیت های اجرایی کشــور شده است. 
مثــلًا اختلافاتی که بین نهادهای مختلف وجود 
دارد و خلط مأموریت های آنها باعث ناکارآمدی 
شده است. شــما وضعیت مرغ را ببینید؛ وزارت 
جهاد کشاورزی مشکلات را گردن وزارت صمت 
می اندازد و وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی 
را مسئول و مقصر می داند. چرا؟ چون در مدیریت 
کشور، تمرکز اجرایی نداریم. تمرکز اجرایی یعنی 
به فلان دستگاه اختیارات بدهیم و از آن هم پاسخ 
بخواهیم. تجربه نشــان می دهد وقتی موضوعی 
چندمدیریتی بشــود نمی توانیم مسئول و مقصر 
را پیدا کنیم. مثلًا وزارت جهاد کشــاورزی مجوز 
چاه زدن می دهد اما بهره بــرداری را وزارت نیرو 
انجام می دهد که صد درصد غلط است. از همین 
منظر، انحلال جهاد ســازندگی یک خیانت بود. 
یعنی منتفی شــدن امکانِ بــردن ظرفیت های 
آموزشی، کشاورزی، دامپروری، آموزش، فرهنگ 
و... که می توانســتیم در تمامی روستاها اجرایی 
کنیم باعث شده است که امروز روستائیان آن چنان 
گرفتار شوند که به جای تولید لبنیات روزمره خود، 
مایحتاجشان را از سوپرمارکت روستا! تأمین کنند؛ 
مثلًا شیر و پنیر آنها از کارخانجات شهری تولید 
و توزیع شــود. این ها به خاطر این است که جهاد 

سازندگی تعطیل شد.
یعنی نظرتان احیای جهاد سازندگی است؟

- بله نظرم احیای آن اســت. بنده برای احیای 
جهاد سازندگی مطالعه دارم. حالا یا یک نهاد انقلابی 
راه بیافتد یا اینکه مجموعه ظرفیت های جهادی که 

در کشــور ایجاد شده و امروزه پراکنده و ناهماهنگ 
هســتند. این ظرفیت ها در یک ســامانه و ستادی 

عملیات مشترک و هم افزایی داشته باشند.
دولت موردنظر شما چه تفاوتی هایی با دولت 

روحانی دارد؟
- اول اینکه بنده قبلًاً هم گفته ام که شعارم این 
است که »من روحانی نیستم« چه در اقدامات اجرایی، 
چه در سیاست گذاری و چه در اقدامات رفتاری. آقای 
روحانی در هر سه حوزه از خودش ضعف نشان داد. 
دوم آنکه آقــای روحانی »مدیریت ریموتی« دارد و 
مدیر میدان نیست. مدیریت من، مدیریت میدانی و 
انقلابی است نه ریموتی. در مدیریتی که میدانی نیست 
بوروکراسی منفی به همه بخش ها تحمیل می شود. 
ســوم اینکه کسانی که در مدیریت اجرایی کشور به 
کار می گیرم تعارض منافع نخواهند داشت. نه برادری 
دارم که فلان کار را انجام بدهند، نه پدردامادی دارم 
که کار واردات کند، نه فرزندانم در کار اقتصادی اند و 
نه شرکت و موسسه و پست مدیریتی دارند. فرزندان 
و دامادهــای من همه تحصیل کرده  هســتند ولی 
هیچ کدام در هیچ جایی هیچ پســت مدیریتی و کار 

اقتصادی ندارند.
با بعُد رفتاری آقای  منظورتان از تفاوت ها 

روحانی چیست؟
- سبک زندگی آقای روحانی، سبکی نیست که 
مردم را درک کند و مشکلات مردم را حل کند. چرا 
من می گویم اصولگرا و اصلاح طلب پوســت خربزه 

زیر پای ملت بوده اســت برای اینکه خیلی از آقایان 
را می شناسم که سبک زندگی شان پر از بریزوبپاش 
و ســفر خارجی و خودروی لوکس و بالاشهر نشینی 
و... است و هیچ چیزشان به یک مسئول و مدیر نظام 
اســلامی نمی خورد. من بچه میدان راه آهن و پشت 
خط هســتم، فرزندانم همه مدارس دولتی رفته اند 
یا دخترم ســاکن میدان خراسان است و راضی هم 
هستیم. من نگاهم مردمی است و درک مردم و زندگی 
مردم را یک ضرورت می دانم. نه اینکه در بالای شهر 
در ماشین ضدگلوله بنشینم و از پشت شیشه دودی 
ماشینم نظرسنجی کنم و بگویم که مردم خوشحال 
هستند! و ادعا کنم که نظرسنجی های دیگر چیزهای 

بی خودی است.
رابطه خودتان با مردم چگونه است؟

- یکی از ویژگی های منِ ضرغامی  این است که 
عاشق پیاده روی هستم. من از منزل تا دفتر کارم یک 
ساعت راه اســت. اکثر مواقع پیاده روی می کنم و از 
مسیرهای مختلف هم می آیم تا در میان مردم باشم. 
اکثر مغازه دارها بنده را می شناســند. خیلی از مواقع 
در بازار و یا در جنوبی ترین نقطه تهران می روم و جزو 
علاقه مندی های بنده است. من خودم خریدهایم را 
انجام می دهم و اغلب هم با همسرم به بازار می رویم. 
در بــازار هم گهگاه پیش می آید با بعضی افرادی که 

بنده را می شناسند گپ و گفت می کنم.
پس عــلاوه بر مدیریت میدانی و انقلابی و 
همچنین تهــی بودن از تعارض منافع، یکی از 
تفاوت های شما با آقای روحانی، مردمی بودن 
است. دولت موردنظر شما مزیت یا ممیزه دیگری 

هم دارد؟
- یکــی از ویژگی هــای دیگر دولــت موردنظر 
مــن، »دولــت اقتصادمحــور« اســت. معتقدم که 
تصمیم گیری های دولت همــه باید به نوعی برآمده 
از نیازهای اقتصادی و معیشــتی مردم باشــد. مثلًا 
در سیاســت خارجی معتقدم که سیاســت خارجی 
ما اقتصادمحور باشــد. مثلًا سفیری که شما انتخاب 
می کنید این ســفیر باید مزیت های نســبی کشور 
هدف را به خوبی بداند و این توان را داشــته باشد که 
بخش اقتصاد داخلی و تولیدکننده های ما را به بازار 
مصرف آن طرف وصل کند. درحالی که سفیران ما الان 
پروتکلی و تشریفاتی اند. اتفاقاً یکی از جاهایی که باید 

زیر میز آنان زد همین جاست. زیر میز سفارتخانه های 
تشریفاتی باید زد که در اختیار مهمان های سفارش 
شــده از ایران هســتند و امکانات سفارت در اختیار 

خانواده این هاست که فقط بروند خرید کنند!
فرق دیگــر دولت موردنظر بنده، »جوان گرایی« 
اســت. آقای روحانی پیرترین دولــت تاریخ ایران را 
داشت. یعنی قبل از انقلاب هم کابینه ای به پیری آقای 

روحانی نداشــتیم. بنابراین کابینه من جوان خواهد 
بود. من حضور جوانان را به عنوان زینت  المجالس و یا 
یک کار فرمالیته و نمایشی قبول ندارم. همین الان 

هم تنها نامزد انتخابات هستم که از کابینه جوانش 
رونمایی کرده اســت. مــن 5 نفر از اعضای کابینه و 
مدیران اصلــی ام را در روز ثبت نام انتخاب کردم که 
میانگین سن آنها هم پایین 40 سال است. به زودی 
از بخش دوم نیروهای جوانم هم رونمایی خواهم کرد.

در بحث قانون گرایی چطور؟
- آقای روحانی قانون شــکن ترین رئیس جمهور 
بعد از انقلاب ایران است. چند مثال در این خصوص 
مطرح می کنم که شاید برایتان محل بررسی و تأمل 
باشد. اول در مورد »قانون برنامه 5 ساله توسعه« که 
دولت باید به عنوان لایحه بدهد به مجلس و مجلس 
هم تصویب کند. آقای روحانی این لایحه را به مجلس 
نداد و گفت لازم نیست مجلس تصویب کند! آخر کدام 
رئیس جمهوری به خودش جرأت می دهد که زیر بار 
چنین مســئله مهم قانونی نرود؟ ما یک سال قانون 
برنامه نداشتیم و بعدازآن، مجلس خودش مجبور شد 

طرح بنویسد و درنهایت تصویب و ابلاغ کند.
نمونه دوم درخصوص »مصوبات شورای عالی انقلاب 
فرهنگی« است. در شورا بیش از 40 مصوبه داشتیم که 
آقای روحانی ابلاغ نکرد. علاوه بر اینکه ایشــان اجازه 
نمی داد هر دستوری در شورای عالی انقلابی فرهنگی 
مطرح شود. به نوعی شخصیت ایشان مجسمه فیلترینگ 
است. آقای روحانی به بهانه اینکه فلان مصوبه شورا، بار 
مالی و حقوقی ندارد )علی رغم اینکه اغلب مصوبات شورا، 
سیاست گذاری است و خود آقای نوبخت هم در جلسات 
شورا بودند و با حضور ایشان تصویب می شد( بهانه جویی 

و از ابلاغ مصوبات خودداری می کرد.
سومین مثال هم همین »شکایت اخیر نمایندگان 
مجلــس از آقای روحانی« اســت. اخیراً نمایندگان 
مجلس در نامه ای به قوه قضائیه مطرح و اعلام کردند 
که آقای روحانی 13 عنوان مصوبه قانونی مجلس را 

هم ابلاغ نکرده است.
مثال چهــارم هــم »اجرایی نکــردن مصوبه 
مجلس در مورد ســامانه حقوق و مزایا« اســت که 
رئیس جمهور آن را چند ســال روی زمین گذاشت. 

یا نمونه پنجم، همان قانون مجلس است که ایشان 
باید درباره عملکرد دولت به مجلس گزارش می داد 
که به نوعی آن را هم اجرایی نکرد. ازاین دست نمونه ها 
و قانون شــکنی ها در دولت آقای روحانی زیاد است. 
بدون تردیــد در دولت من توجــه و عمل به قانون، 

اصلی ترین مسئله است.
اگر بخواهید سه مسئله مهم و اصلی امروز 
جامعه را به ترتیب اولویت این مســائل مطرح 
کنید چه چیزهایی هســتند؟ به طور مشخص 

برنامه شما برای حل آنها چیست؟
- مسئله اول و اولویت دار، موضوع »امنیت غذایی 
مردم« است. مردم امروز درگیر تأمین مایحتاج اولیه 
خودشان هستند. قبلًاً هم اعلام کردم که بر روی 13 
قلم کالای اساســی موردنیاز مردم مطالعه و بررسی 
انجام داده ام و برای همه آنها برنامه ها و طرح هایی را 
آماده کرده ام. یکی از طرح ها این است که برای این 
کالاهای اساسی کارت اعتباری در اختیار مردم قرار 

گیرد تا هر فردی با این کارت اعتباری و بدون اینکه 
در صف بایســتد بتواند از فروشگاه های کشور برنج، 

گوشت و مرغ و... را تأمین کند.
مسئله دوم، »مســکن« است. برای حل معضل 
مســکن، 6 طرح را آماده کرده ام. علاوه بر »مسکن 
مهرپــلاس« کــه یکــی از طرح های من اســت، 
طراحی هایی آماده شــده تا بر اساس وسعت زمین و 
محل هایی که از زمین های وسیعی برخوردار هستیم 
)البته به  غیر از کلان شــهرها( به مردم زمین هایی را 
به صورت 99 ساله واگذار کنیم تا مردم خانه ویلایی 
داشــته باشند و خودشــان با هر کیفیتی و البته با 
وامی که در اختیارشــان قرار می دهیم، بتوانند خانه 
بســازند. در این طرح ها برای دهک های اول و دوم، 
پیش بینی  شده که نه تنها نباید پولی از آنان بگیریم 
بلکه باید وام بلاعوض محدودی هم در اختیارشــان 
قرار دهیم. در مورد »مسکن مهرپلاس« هم با طرحی 
که دارم، امکانات و خدمات ضروری شــهری مانند 
درمانگاه، زمین ورزشی، پارک، مدرسه، کلانتری و... 

به سرعت ساخته خواهد شد.
مسئله سوم هم »آزادی کسب وکار« و برداشتن 
موانع کسب وکار است. یکی از مشکلات ما در حوزه 
اقتصــاد که نه تنها آقــای روحانی کلیدی برای حل 
مشــکلات نداشت و حتی قفل های جدیدی هم زد، 
موانعی است که برای کسب وکار وجود دارد. در حوزه 
کســب وکار، سه مســئله جدی داریم؛ یک- مسئله 
مجوزها، دو- مسئله مالیات ها و سه- مسئله بیمه. برای 
این سه مسئله طرح های مختلف داریم که عملیاتی 

کنیم و ان شاءالله سهولت کسب وکار را رقم بزنیم.
حدود 8 سال از شروع به کار دولت تدبیر 
اقتصادی کشور در  وامید گذشته و مشکلات 
وضعیت بغرنج و بحرانی است از تورم های چند 
صددرصدی در مســکن و خودرو و ارز و... تا 
صف های خرید مرغ و کمبود روغن و.... برای حل 

مشکلات اقتصادی کشور چه برنامه ای دارید؟
- به نظر من همه مشــکلاتی که شما نام بردید، 
همه اش قابل حل است. ما تقریباً در اقتصاد بن بست 
نداریــم. اگر می بینید امروز اقتصاد ما پر از مشــکل 
است به دلیل این است که باور نداشتیم که می توان 
مشــکلات را در داخل حل کرد. گرچه من معتقدم 
راه حل های کارشناسی بســیاری از مشکلات شاید 
ساده به نظر برسد وجود دارد اما اجرایشان کار دشواری 
است. اقتصاد کاربردی با چیزی که در کتاب ها تدریس 

می شود فاصله دارد و همین کار را سخت می کند.
بــه همین دلیل به اعتقاد مــن دولت آینده کار 
سختی را در پیش دارد چون هم کشور را در وضعیت 
بدی تحویل خواهد گرفت و هم نیاز به اقدامات فوری 
و سنجیده دارد. کارشناسان اقتصادی ما در موضوعات 
مختلف ازجمله، مسکن، بانک، تجارت، بودجه، امنیت 
غذایی و... طرح های مختلفی را آماده کردند. طرح هایی 
کــه قابلیت اجرا و عملیاتی شــدن دارد و به محض 
استقرار دولت، اجرای آنها آغاز خواهد شد. ما اعتقاد 
داریم با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، می توان 
نیازهای ضروری مردم را تأمین و وضعیت کشــور را 

به سمت بهبودی برد.
به نظر شــما چه عواملی باعــث بروز و 
نقش  است؟  اقتصادی شــده  ظهورمشکلات 
دولت در به وجود آمدن این وضعیت را چگونه 

تحلیل می کنید؟
- طبیعتاًً در به وجود آمدن شــرایط امروز، عوامل 
زیادی دخیل هستند. به عنوان مثال، تحریم پدیده ای 
اســت که اقتصاد شما را هدف گرفته و طی این چند 
سال آسیب هایی هم وارد کرده است؛ اما تحریم بخشی 
از مشکل اســت که لزوماً رفع آن دست ما نیست اما 
خنثی ســازی آن دست ماست. یقیناً اولویت دولت ما 

خنثی سازی تحریم است. 
همان طــور که در نشســت خبــری روز ثبت نام 
در وزارت کشــور هــم گفتم »رفع تحریــم« و »دور 
زدن تحریم« راهی اســت که باید پیگیری شــود اما 
»خنثی سازی تحریم« اولویت اول است. خنثی سازی 
تحریم صرفاً شعار نیست و واقعاًً امری قابل تحقق است. 
اصــلًا یکی از نقاط تاریک کارنامه دولت آقای روحانی 
انجام ندادن همین فعالیت ها برای بی اثر کردن تحریم 
هســت. به عنوان مثال اکثر مراودات مالی ما با دنیا بر 
اســاس دلار و یورو است. تیم اقتصادی ما سازوکاری 
را طراحــی کردند که بدون اســتفاده از دلار بتوان به 
دادوستد پرداخت. نکته جالب این است که کشورهایی 
شریک تجاری و اقتصادی ما هستند و حاضر به همکاری 

با ما در این حوزه هستند.
سیاست های ارزی دولت و ارز 4200 تومانی 
جهانگیری، رانت در واگذاری ها و... چه نقشی 

داشتند؟
- به اعتقاد من و همه کارشناسان اقتصادی سیاست 
ارز  ترجیحی یا همان 4200 تومانی مانند تحویل دادن 
اســلحه به دشمن بود. در شــرایطی که کشور نیاز به 

مدیریــت منابع ارزی جهت تأمیــن نیازهای ضروری 
کشــور داشــت، این ارز را بدون نظارت پخش کردند. 
بعدها بانک مرکزی و دیوان محاســبات گزارش دادند 
که اکثر این ارزها از کشــور خارج شــده و در ازای آن 
کالایی وارد نشــده و در آخر هم رسیدند به کارت های 
بازرگانی یک بارمصرف و پیرمردهای روستایی لب مرز. 
خب این یعنی اینکه این دولت توان مدیریت کشــور و 

توان تخصیص ارز را ندارد.
بعضی منتقدان شما گفته بودند که روش های 

شما روش رابین هودی است!
- بلــه، جایی که شــما می خواهید بــرای مردم 
خدمت کنید و هرجایی که بوی خدمت به محرومین 
و مستضعفین می آید، شــروع به تخریب و تمسخر 
می کنند تا شما را متوقف کنند. من هم به آنها گفتم 
کاری با رابین هود ندارم اما شما هم داروغه ناتینگهام 
نباشید! یعنی همان کاری که این دولت کرد و دستش 

دائم در جیب مردم بود.
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